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رئیس جمهور:
برای مشارکت ۴۸درصدی 

دلایل من درآوردی نتراشید
ایســنا: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت  �

گفت: جمهوریت رکن نظام اســت و جمهوریت 
بــدون انتخابــات حاصــل نخواهد شــد. ما در 
انتخابــات و جمهوریت باید فضــا را باز کنیم و 
مردم را در آغوش بگیریــم. طردکردن مردم که 
هنر نیست. اینکه ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد از مردم 
کــه علاقه به تفکر و جناحی دارند نباشــند، چه 
هنری اســت؟ اگر ۳۰ درصد مــردم را کنار زدیم 
چــه خدمتی به کشــور، امنیت ملی و انســجام 
ملی کرده ایــم؟ اینکه مردم نگــران، ناراحت و 

اندوهگین شوند، چه خاصیتی به نفع ما دارد؟
حســن روحانی افزود: اینکه غصه می خوریم 
چرا مشــارکت ۴۸ درصد شده و مثلا ۵۸ درصد 
نشــده، یعنی مردم و صندوق رأی مهم هستند. 
اگــر در یــک  دوره ای حضــور مــردم مقــداری 
کم رنگ بوده باید بررســی و مشکل را حل کنیم 
و ایــن موضــوع نباید ادامه پیدا کند. مشــارکت 
۴۸درصدی تنهــا باید یک بار در تاریخ باشــد و 
تکرار نشــود. از نظر من روشــن است که مشکل 
چه بوده اما به هر حال محققان، جامعه شناسان 
و سیاســت مداران باید بنشــینند و بگویند که اگر 
مثلا این سه مشکل نبود مشارکت بیشتر می شد.

او عنــوان کــرد: البته نبایــد بی خودی دلایل 
مــن درآوردی بتراشــیم. مثــلا بگوییــم مــردم 
زندگی شــان ســخت بود و نیامدند. اتفاقا وضع 
مردم سیستان و بلوچســتان که از همه سخت تر 
است، در آنجا مشارکت بیشتر بوده و در شهرهایی 
مشــارکت کمتر بوده که وضع زندگی شان بهتر 
اســت. اینکه در خارج از کشور هم مشارکت کم 

بوده به خاطر وضع بد زندگی شان بوده است؟
روحانــی افزود: به هر حــال جنگ اقتصادی 
و کرونــا از عوامــل بــوده و یک ســری مســائل 
دیگر هم بوده اســت مثل شــیوه و نحوه ای که 
کاندیداهــا چیده شــدند اما به هر حــال نباید با 
نظــام و صندوق قهــر کنیم بلکه باید بنشــینیم 
برای انتخابات بعــدی این موضوع را حل کنیم. 
مشــارکت مردم راه حل دارد و روشن هم هست 

که باید آن را تعقیب کنیم.
نمی توانند  برخــی  کــه  زده  نیشــی  چه  برجام 

تحمل کنند
رئیس جمهور گفت: ما در یک شــرایط بسیار 
سخت کشور را اداره کردیم و من معتقدم دولت 
سیزدهم شــرایطش آسان تر خواهد بود. عده ای 
می نشینند و حرف می زنند که دولت نگاهش به 
آســمان بود. عده ای می گویند که نگاهتان فقط 
به برجام بوده اســت. مــن نمی دانم برجام چه 
نیشــی به اینها زده کــه نمی توانند آن را تحمل 
کنند. آیا در ایامی که برجام تعطیل شــده بود و 
ترامپ از آن بیرون رفت، ما دســت روی دســت 
گذاشــتیم؟  یک نفر نیامد این موضوع را بگوید و 
به دولت خسته نباشید بگوید که در تاریخ ایران 
از زمانــی که نفــت وارد بودجه شــده، برای بار 
اول کشــور ایران را بدون نفــت اداره کردید. یک 
نفر به پتروشــیمی، فــولاد و فراورده های نفتی 
و کســانی که در این زمینه زحمت کشــیدند یک 
دستت درد نکند نگفت. چرا بی انصافی می کنیم 
و حرف هــای اشــتباه می زنیــم و واقعیت ها را 

نمی گوییم.
روحانی گفــت: هیچ کس نگفــت که دولت 
جلوی فساد ایســتاد. با دادگاه نمی شود با فساد 
جلوگیــری کرد بلکــه با شــفافیت می توان این 
کار را انجــام داد. این مــا بودیم که در این زمینه 
ایستادیم و جلوی فساد را گرفتیم اما هیچ کس از 
آن چیزی نگفت. ما ســامانه جامع تجارت را راه 
انداختیم که به صورت آنلاین نشان می دهد چه 
کســی ارز گرفته، از کجا کالا خریده، کالایش الان 
کجاســت، چه زمان به بندر می رســد، چه زمان 
وارد انبار می شــود و چه زمانی به بازار می رسد. 
این کار عظیم دولت برای مبارزه با فســاد است 
و اگــر کس دیگــری می تواند ادعا کنــد، ببینیم 

می تواند یا نه.
او بــا بیان اینکه در این مــدت باید با آرامش، 
امنیــت و همدلی قدرت را به دولت ســیزدهم 
منتقــل کنیم، عنوان کرد: من خوشــحال شــدم 
که دیــدم رئیس جمهور منتخب گفته اســت ما 
به دنبال شایسته ســالاری هستیم و دنبال حزب 
و جناح نیســتیم. خب الحمداالله، از نیمه مرداد 
مردم خواهند دید که دولتی با حضور معاونان و 
وزرایی معرفی خواهد شد که همه از یک جناح 
خاص نیســتند. این بسیار خوب است و من کاملا 

از آن استقبال می کنم.
به عراقچی اختیار دهید تا تحریم تمام شود

او تأکید کرد: من اینجا به مردم اعلام می کنم 
کــه دولت جنگ اقتصادی را به پایان رســانده و 
در سایه ایثار مردم و رهنمودهای رهبری، آمریکا 
را پــای میز مذاکره در وین کشــانده و حرف زده 
و مســائل مهم را حل وفصل کرده اســت و اگر 
بخواهند همین امــروز می توانیم تحریم را تمام 
کنیم. برویم اختیارات را به آقای عراقچی بدهیم 
که به وین برود و آنجا اعلام کند تا توافق شــود 
و تحریــم برداشــته شــود. حالا این وســط یک 
پیچ و خم هایی وجــود دارد که نمی خواهم وارد 
آن بشوم و شور و شوقی را که این روزها در مردم 

وجود دارد، خراب کنم.

نگاهی به ۱۳ دوره انتخابات
دوره نهــم انتخابــات ریاســت جمهوری برای 
اولین بار به دور دوم بین آیت االله هاشمی رفسنجانی 
و محمود احمدی نژاد کشــیده شد؛ تعداد واجدان 
شــرایط رأی ۴۶ میلیون و ۷۶۸هزار و ۴۱۸ نفر شــد 
که بــا درصد مشــارکت ۶۲٫۸ درصــدی دور اول 
آیت االله هاشــمی با شــش میلیون و ۱۹۰هزارو ۱۲۲ 
رأی و آقــای احمدی نژاد با پنج میلیون و ۷۱۸هزارو 
۱۲۹ رأی وارد دور دوم شــدند. در دور دوم درصــد 
مشارکت با افت سه درصدی به ۵۹٫۸ درصد رسید 
و از میــان ۲۷ میلیون و ۹۵۸هــزارو ۹۳۱ نفر آقای 
محمود احمدی نژاد با ۱۷میلیون و ۲۴۸هزار و ۷۸۲ 
رأی به ریاست جمهوری رســید. در انتخابات دوره 
دهم که در ۲۲ خرداد ســال ۸۸ برگزار شد، تعداد 
واجدان شــرایط به ۴۶میلیون و ۱۹۹هزارو ۹۹۷ نفر 
رســید و میزان مشارکت ۸۴٫۸۳ درصد بود و آقای 
محمود احمدی نــژاد با کســب آرای ۲۴میلیون و 
۵۲۷هــزارو ۵۱۶ رأی بــه ریاســت جمهوری دوره 
دوم خود رسید. تعداد شرکت کنندگان ۳۹میلیون و 
۱۶۵هــزارو ۱۹۱ نفر بود و حوادث ســال ۸۸ در این 
انتخابــات اتفاق افتــاد. انتخابــات دوره یازدهم با 
رد صلاحیت آیت االله هاشمی رفســنجانی شــرایط 
ویــژه ای به خــود گرفت و واجدان شــرایط در این 
دوره به ۵۰میلیون و ۴۸۳هزارو ۱۹۲ نفر رســید که 
با مشــارکت بالای ۷۲٫۷ درصد آقای دکتر روحانی 
با کســب ۱۸میلیون و ۶۱۳هزارو ۳۲۹ رأی و ۷۱٫۵۰ 
درصــد از کل آرای مأخوذه به ریاســت جمهوری 
رســید. انتخابات دوره دوازدهم در ۲۹ اردیبهشت 
ســال ۹۶ برگزار شــد. واجدان شــرایط رأی در این 
دوره به ۵۹میلیون و ۴۱۰هزارو ۲۳۴ نفر رســید که 
مشــارکت بالای این دوره بــه ۷۳٫۷ درصد یعنی 
یک درصد بیشتر از دوره یازدهم رسید و آقای دکتر 
روحانی بــا ۲۳میلیون و ۶۳۶هــزارو ۳۵۲ رأی که 
۵۷٫۱۴ درصد از آرای مأخوذه را به خود اختصاص 
داده بــود، به ریاســت جمهوری رســید. ملاحظه 
می شود در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری 
آرای مردم همیشــه بالای ۵۰ درصد بوده است و 
اگر در دوره دوم ریاســت جمهوری رؤسای جمهور 
درصد مشــارکت پایین تر از دوره اول بوده، به لحاظ 
اطمینان از انتخاب رئیس جمهور مســتقر، عده ای 
در انتخابات شــرکت نکرده اند؛ اما انتخابات دوره 
سیزدهم به گونه ای دیگر رقم خورد که باید واکاوی 
شود که چرا برای نخستین بار عدد شرکت کنندگان 
به زیر ۵۰ درصد رسیده است. اگر آرای باطله یعنی 
سه میلیون و ۷۲۶هزارو ۸۷۰ رأی یعنی ۱۲٫۸ درصد 
از آرای مأخوذه را هم به حســاب عدم شــرکت در 
انتخابــات فرض کنیم، با تأســف بایــد گفت عملا 
۵۸ درصد از واجدان شــرایط در انتخابات شرکت 
نکردند. ســوی دیگر واقعه شرکت نکردن مردم در 
انتخابات دوره سیزدهم که از دوره یازدهم انتخابات 
مجلس شــروع شــد، به انتخابات شورای اسلامی 
شهر و روســتا که اتفاقا صد درصد در اکثر مناطق 
کشور قومی و قبیله ای است، خطرناک است. مردم 
حق دارند وقتی هفت نفر کاندیداها از فیلتر سخت 
شورای نگهبان گذشــته اند که بنا بر تشخیص این 
شــورا از رجال سیاسی کشور و مدیر و مدبر هستند 
که بنا به مصوبه بحث انگیزه اخیر شورای نگهبان 
دارای رتبه مدیریت کلان اداره کشــور در سال های 
گذشته اند، جملگی از فســاد، نابرابری و اوضاع بد 
اقتصادی می  گویند و زمانی که در مناظره ها خطاب 
به بعضی از کاندیداها صفت پوششی داده می شود 
و کاندیدایی که به تشخیص شورای نگهبان مدیر و 
مدبر است، به صراحت پوششی بودن خود را پنهان 
می کند و ساعت ها وقت رادیو و تلویزیون را می گیرد 
و مردم را در ستادهای خود به حضور در انتخابات 
و رأی دادن ترغیــب می  کند، اما ناگهان به نفع یکی 
از کاندیداها انصراف می دهــد و با تعجب رادیو و 
تلویزیون با وجود انصراف کاندیدای منصرف شده از 
حضور در انتخابات، فیلم تبلیغاتی او را در بهترین 
زمان تلویزیون و پربیننده ترین ساعات خود نمایش 
می دهــد و قانون با توجه بــه انصراف کاندیدا باید 
فیلم را پخــش نکند، پخش می  کند، فیلمی که در 
آن متعرض دیگر کاندیداها هم شــده بود و از نظر 
منطــق حقوقی باید این حــق را به کاندیدای دیگر 
داد تا پاسخ او را بدهند. عوامل مختلفی باعث شد 
صندوق های رأی با عدم اقبــال این چنینی روبه رو 
شــوند. چه باید کرد؟ می  توان نیمه پر لیوان را دید 
و گفت انتخابات اســت و کسی که نصف به علاوه 
یــک آرای شــرکت کنندگان را در ســبد آرای خود 
دارد، رئیس جمهور همه مردم و کشــور اســت و 
از نظر منطق حقوقی درســت اســت. آیا می  توان 
واقع بینانه تــر به موضوع نگاه کرد و گفت شــرایط 
ایران حســاس و منحصربه فرد اســت و هم اکنون 
در وین تیم مذاکره کننده ایران در مقابل گروه چهار 
به  علاوه یک مشــغول مذاکره به اصطلاح برجامی 
هســتند و از عمر دولتی که تیم مذاکره کننده به آن 
وابسته است، زمان کمی باقی مانده و اگر مذاکرات 
به دولت منتخب بعدی برســد، نگاه به سبد آرای 
رئیس جمهور منتخــب در تصمیم های متخذه در 
برجــام تأثیر نمی  گذارد؟ در مــورد داخلی هم این 
پرســش پیش می آیــد که وقتی بیــش از نیمی از 
جمعیت واجد شــرایط رأی در انتخابات شــرکت 
نکرده انــد، به این جمعیت از چه منظری باید نگاه 
کرد؟ افراد بی علاقه به سرنوشت خود یا مخالفان 
خاموشی که چون خاکستر زیر آتش نظاره گر اوضاع 
و احوال پیرامون خود هســتند. خدا نکند حوادثی 
از قبیل بی برنامگــی در افزایش قیمت بنزین پیش 
آید که در آن موقع باید گفت: به خدا پناه می  بریم.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول
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پیش از انتخابات ریاســت جمهوری بود که افشــای 
فایل صوتی گفت وگوی ســعید لیلاز بــا محمدجواد 
شــد.  جنجال آفرین  انتخابــات  آســتانه  در  ظریف 
برخی بــر این باورند که افشــای ایــن فایل صوتی 
نامزدهای  از  موجب کناره گیری ظریف به عنوان یکی 
انتخاباتی شده اســت. عامدانه در گفت وگو با سعید 
لیــلاز به این بحث ورود نکــردم؛ چراکه پیش از این 
لیلاز با سخنانی درباره ظهور بناپارتیسم خبرساز شده 
بود و بســیاری از اصلاح طلبان و حتی نزدیکانش به 
مخالفت با او برخاسته بودند با این تصور نادرست که 
او بناپارتیسم را معادل نظامی گری می داند. از این رو 
با ســعید لیلاز درباره مفهوم «بناپارتیســم» گفت وگو 
کــردم؛ چراکه بــاور دارم این «مفاهیم» هســتند که 
شرایط را می ســازند یا تغییر می دهند و افشاگری ها 
از نوع افشای فایل صوتی ظریف در آستانه انتخابات 
بیش از هر چیز جنبه تخریبی دارد و موجب برهم زدن 
و تأخیر در یک روند تاریخی می شــود و در عین حال، 
برای روشن شــدن مفهومی که او از بناپارتیسم مراد 
می کند و در خلط بحث اخیر از دســت رفته اســت. 
بنابراین سراغ موضوع جنجالی فایل صوتی نرفتیم تا 
ببینیم روند سیاست در ایران، ما را به کجا خواهد برد.

 پیش از ایــن در مصاحبه ای گفته بودید دولت  �
ایران به ســوی بناپارتیسم می رود که این گفته با 
واکنش های زیادی روبه رو شــد؛ از جمله از سوی 
اصلاح طلبان. راستی چه سالی برای اولین بار این 

ایده را مطرح کردید و الان چگونه فکر می کنید؟
فکــر می کنــم اولین بار ســال ۱۳۹۶ بــود که در 
جمعی ایــن بحث را مطــرح کردم. اول نــزد آقای 
خاتمــی و بعد هــم در محفل دیگــری و کم کم این 
را پیــش بــردم. در فروردیــن ۹۷ در مصاحبــه ای 
که منتشــر نشــده و نزد آقای مهدی الیاســی است، 
پیش بینــی کردم که  فروپاشــی جمهوری اســلامی 
بر اثر فشــار آمریکا صــورت نخواهد گرفت و اقتصاد 
ایــران می تواند از ایــن دام فرار کند و بیــرون برود، 
ولــی همان جا توضیح دادم که مــن فکر می کنم در 
ایــران بناپارتیســم حاکــم خواهد شــد. اولین بار در 
زمســتان ۹۸ در مصاحبه با آقای علیــزاده در لندن 
بحث بناپارتیســم را علنی کردم و رسانه ای شد، البته 
خیلی هــا به من حمله کردند و بیشترشــان از طریق 
دوســتان اصلاح طلب بود. با همه احترامی که برای 
دوســتان قائلم این را به خاطر بی سوادی می دانستم 
و اینکه ایدئولوژی معمولا چشــم های انسان را کور 
می کنــد؛ چون همه فکر می کردند که بناپارتیســمی 
که من می گویم پیشــنهاد یا توضیح و توجیه اســت، 
در حالی کــه اولا پیش بینــی مــن بود، ثانیــا همه به 
 اشــتباه بناپارتیســم را معادل نظامی گــری می دانند 
که این هم اشــتباه بزرگی اســت. اتفاقا از چهار، پنج 
بناپارتی که تابه حال در تاریخ آمده، شــاید بیشتر آنها 
غیرنظامی هستند تا نظامی. یکی بناپارت اصلی بود، 
یکی برادرزاده اش بناپارت سوم. اینکه به عنوان رژیم 
بناپارتیســتی معروف است، یکی کرنسکی بود که در 
آن چهار، پنج ماه منتهی به اکتبر ۱۹۱۷ نخســت وزیر 
روسیه شد و یکی هم بیســمارک بود که تا جایی که 
من یادم هســت بیسمارک و کلنسکی نظامی نبودند. 
لویی بود و بناپارت بی  ربطی بود. بنابراین بناپارتیسم 
را بــا نظامی گــری و میلیتاریســم یکی گرفتــن خلط 
مبحث ناشــی از بی ســوادی یا غــرض ورزی نظری 

است. ما می خواهیم حرف علمی بزنیم.
 معیارهایی که برای بناپارتیســم در نظر داریم  �

چیست؟
مارکس می گویــد رژیم بناپارتیســتی وقتی پدید 
می آید کــه ســرمایه داری به بن بســت رســیده اما 
درعین حــال به قــول تروتســکی، دموکراســی هم 
زورش نمی رســد کــه راه را باز کنــد.  در این حال بر 
اثر کشــمکش طبقاتی کشــور به بن بســت می رسد، 
بناپارتی بالای ســر کشمکش طبقاتی قرار می گیرد و 
کشــور را از فاز تاریخی به فاز دیگر می برد و خودش 
پی کار خود می رود. این رژیم بناپارتی  دائمی نیست، 
یعنی چند مشــخصه دارد که توضیــح خواهم داد؛ 
اول اینکــه ناظر بر اقتصاد اســت و من خــود را در 
امــر اقتصاد ایــران ذی صلاح تــر از خیلی های دیگر 
می دانم. این رژیم ناظر بر به بن بست رســیدن اقتصاد 
ایران اســت که الان ما در آن هســتیم. دوم اینکه بر 
اثر یک رویکرد دوگانه پدید می آید. لنین و گروتسکی 
می گفتند این حالتی اســت کــه دو طبقه اجتماعی 
با هم یک قدرت سیاســی را به دســت می گیرند به 
جــای اینکه یک طبقه باشــد، دو طبقه هســتند که 
با هم به قدرت می رســند. این حالــت  که ماهیتش 
موقتی اســت؛ یعنی چند ماه یا نهایت دو، سه سال. 
این وضعیــت نمی تواند طولانی باشــد، در حالی که 
در ایران ۳۳ سال اســت که طول کشیده چرا؟ چون 
ما نفت داشــتیم و با نفت می توانســتیم این وضع را 
ادامه بدهیــم و نقطه بروز و ظهــور تضادهایش را 
عقب بیندازیم. اگر ســاختار اقتصادی سیاســی ایران 
را نشناســید، نمی توانید این را تحلیل کنید. حالا چه 
اتفاقی برای نفت افتاده اســت؟ بر اثر کرونا و فشــار 
حداکثــری ترامپ که وضعیت فعلــی ایران و نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری را محصول طبیعی فشار 
حداکثــری ترامپ در ایران می دانم و هم بر اثر تداوم 
حالت پیش گفتــه و کارهایی کــه از احمدی نژاد به 
بعد انجام شــد، نفت موضوعیت خود را در اقتصاد 
ایــران از دســت داده؛ یعنــی تلاطم های ناشــی از 
افزایــش درآمدهای نفتی، دیگر قــادر به تأثیرگذاری 
تعیین کننده بر ســاختار سیاســی ایران نیست. درآمد 
نفتی ایران در سال ۱۳۵۶ حدود ۳۰ برابر سال ۱۳۴۶ 
بوده است. درحالی که برنامه سوم عمرانی را با ۶٫۵ 
میلیارد دلار هزینــه تمام کردیم، ولی برنامه عمرانی 
پنجم، یعنی فقط با ۱۰ ســال عملکرد از ۶٫۵ میلیارد 
دلار به بیش از صد میلیارد دلار افزایش پیدا می کند 

که همین تلاطم و فســاد ایجاد می کند. این اتفاق در 
سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ می افتد؛ یعنی درآمد نفتی ایران 
از حدود هفت میلیارد دلار در سال ۷۷ به حدود ۳۴ 
میلیارد دلار در ســال های ۸۳ و ۸۴ می رســد؛ یعنی 
دوباره تغییر سیاســی ژرف و گذار از آقای خاتمی به 
آقای احمدی نــژاد را گریزناپذیر می کند. ما در ســال 
۱۳۹۰، ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، حدود 
۲۵۰ میلیــارد دلار تزریق منابع نفتی رایگان به درون 
اقتصــاد ایران داشــتیم که معمولا دیده نمی شــود. 
من محاســبه کرده ام اگــر حدود ۳٫۷ درصد رشــد 
اقتصادی از تزریق ۳۵۰ میلیارد دلار در یک ســال به 
اقتصاد بگیریم، یعنی ۴۰ درصد آن اقتصاد مستقیم و 
غیرمستقیم منابع هیدروکربنی و نفت بوده است. من 
محاسبه کرده ام اگر بخواهیم دوباره آن ساختار نفتی 
ایران را مثل سال ۹۰ تکرار کنیم که همان ۳٫۷ درصد 
رشد اقتصادی را به ما بدهد که برای حل چالش های 
ایران کافی نیست،  باید قیمت نفت به بشکه ای ۲۵۰، 
۳۰۰ دلار برســد و بتوانیم روزی ۲٫۵ تا ســه میلیون 
بشــکه هم صادر کنیــم که غیرممکن اســت و تازه 
هیچ تأثیــری در اقتصاد ایران ایجــاد نمی کند، چون 
به قدری مشــکلات بزرگ در اقتصاد ایران انباشتگی 
پیدا کرده که برآورد می شــود به ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
دلار ســرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیاز داریم. 
آنهایی که دلشان را به خارج خوش کرده اند در واقع 
دلشــان را به تحولات سیاسی عمیقی خوش کرده اند 
که با وضع کنونــی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلا 
چنیــن پولــی وجود ندارد کــه ۴۰۰ میلیــارد پول در 
نفت ایران ســرمایه گذاری شــود. همین بحران برق 
و آب ایران که می بینید، بحران عدم ســرمایه گذاری 
اســت؛ یعنی نرخ تشکیل ســرمایه که در نیمه دهه 
۱۳۸۰ معادل ۳۵ تا ۴۰ درصــد GDP بود، پس انداز 
ناخالص، الان به کمتر از ۱۸، ۱۹ درصد رسیده. نصف 
شــده. یعنی چه؟ یعنی نرخ تشکیل سرمایه در دوره 
۱۰ســاله باید بــه ۶۰ درصد GDP برســد؛ عددی که 
در تاریخ بشــر بی نظیر اســت. در دوره های کوتاهی 
در چیــن ۵۲ درصد بوده، بــالای ۵۰ درصد GDP را 
پس انداز می کرده، شــاید دوران قبل از انقلاب چهار، 
پنج سال این را تجربه کرده باشیم. با این مطالبات   که 
الان ایران را گرفته، هیچ امکانی برای تشکیل سرمایه 
نداریــد.   بنابراین الان فقــط باید با چالش های لخت 
عموما اقتصادی و امنیتی مقابله کنید. در حرف های 
هیچ کــدام از هفــت کاندیــدا حرفــی از فرهنــگ، 
اجتماعیات، ارزش های اسلامی و حجاب اصلا وجود 
نداشــت. به  حدی بحران های اولیــه رو آمده و اینها 
اساســا ماهیت داخلی  دارد. فرار ســرمایه، از همان 
اوایل دهه ۱۳۹۰ شــروع شــد و ربطی بــه تحریم ها 
نداشــت ؛ بنابراین نقطه عزیمت من در بناپارتیســم 
اقتصاد، رفتارهای دوگانه، بن بســت در اداره کشور و 
موقتی بودن آن اســت. موقتی بودن یعنی یک دولت 
گذار بناپارت، دولتی دائمی نیست. مأموریتی جز این 

ندارد که کشور را از بن بست خارج کند.
 در واقع می تــوان گفت یکــی از ویژگی های  �

بناپارتیسم تمرکز قدرت در دست...
در دســت گروهی اســت که خــودش را مافوق 
طبقات اجتماعی قرار می دهد، ســعی می کند دولت 

فراگیر تشکیل دهد.
 در واقع می شود دولت فراطبقه ای. �

و موقتی. دولت فراطبقه ای که نمی تواند دائمی 
باشــد. ویژگی این دولت بناپارت این اســت که راه را 
باز می کند؛ مثلا در ایران جنبه های فرهنگی زیست و 
اجتماعی را رها می کند و یک انرژی عظیمی از ایران 
آزاد خواهد شد، چون تو برای شروع کار دستمایه ای 
نــداری . اوایل دهه ۱۳۵۰ وقتــی این بحث پیش آمد 
که می خواهیم سپاه دانش و بهداشت را به دختران 
تســری دهیم، باور نمی کنید چــه ولوله ای در مردم 
بــه راه افتــاد و نزدیک بود انقلاب شــود. همین کار 
را بعد از انقلاب، انقلاب اســلامی از طریق دانشگاه 
آزاد انجام داد، در تمام ایران تحت نظارت جمهوری 
اســلامی، تردد دخترهای مجرد تنها آزاد شد. کاری 
کــه مشــروعیتش را کــه شــاه نداشــت، جمهوری 
اســلامی آزاد کرد. می دانید که من یک انقلابی سال 
۵۷ هســتم، برخلاف آنچه الان و در دشمنان انقلاب 
اســلامی گفته می شود که ما زن را بیچاره کردیم، زن 
وارد جامعه شــد و انقلاب عنصر زن را آزاد کرد. این 
کار را عینا بناپــارت در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی 
انجام می دهد. ماجرای ســال ۸۸ نشــان داد بدون 
طبقه متوســط و بدون تکنوکرات ها نمی توانیم ایران 
را اداره کنیم. من معتقدم روحانی مســئول آشــتی 
طبقاتــی و مصالحه ملی بود. آمدند ببینند می توانند 
اداره کننــد کــه دیدند نمی شــود. حــالا الان طبقه 
متوسط را می خواهیم وسط بیاوریم، پولی هم نداریم 

کــه هزینه کنیم، مجبوریم برای شــروع از جنبه های 
اجتماعی و فرهنگی شــروع کنیم. پیش بینی من این 
اســت که بناپارت ما جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
را رها خواهد کرد، جنبه های اقتصادی را آزاد خواهد 
کرد، در سیاســت خارجی تخاصم را به رقابت تبدیل 

می کند و تعامل.
 در واقع می گویید چه چیزهایی را آزاد می کند. �

بله، تنش زدایی می کند.
 همان طورکه مثــال زدید گفتید در دوره قبل از  �

انقلاب شاه مشــروعیت خیلی از کارها را نداشت 
و بعد از انقلاب این انرژی آزاد شــد و در ســطح 

جامعه اتفاقاتی افتاد.
همیــن کار را بناپارت انجــام می دهد؛ برای مثال 
برجــام و FATF  را امضا خواهد کرد. اگر مصلحتش 
اجــازه دهد ۲۰۳۰ را امضا خواهد کرد. وارد تعاملات 
منطقه ای و بین المللی خواهد شد، از روابط خارجی 
تنش زدایی خواهد کرد و سیاســت داخلی را محکم 

نگه خواهد داشت.
 وضعیــت جناح های سیاســی به چه شــکل  �

خواهد شد؟
ســعی می کند آنهــا را محدود نگــه دارد. آنجا 
اعمال قدرت می کنــد که بتواند حاکمیــت یگانه را 
دوبــاره برقرار کنــد. در پایان آن تصــور می کنم وارد 
یــک ســاحل آرام می شــویم و به یک دموکراســی 
هدایت شــده خواهیــم رســید. سرنوشــت چیــن و 
روســیه هم همین طور بوده. تمام انقلاب های بزرگ 
همین گونــه بوده انــد مثل مالــزی، ویتنام، فرانســه 

بناپارت و آلمان بیسمارک.
 ســؤالی پیش می آید؛ اگــر روابط تنش زدایی  �

صــورت بگیرد، طبیعتا وضع مــا به لحاظ فروش 
نفت بالا مــی رود و بهتر می شــود. آیــا دوباره 
بازگشــت پــول نفت بــه داخل ایــران موجب 

تلاطمات تازه نمی شود؟
این نکته خیلی مهم است. موتور محرکه تحولات 
اجتماعی ایران را در صد ســال گذشــته چهار عنصر 
می دانم؛ اول مهاجرت، دوم رشــد جمعیت، ســوم 
نفــت و چهارم تخاصمات بین المللی که تخاصمات 
بین المللــی از نفــت درمی آید. به نظــرم نفت برای 
همیشــه هژمونــی اش را در تعیین کنندگــی اقتصاد 
ایران از دســت داده؛ یعنــی اقتصاد ایــران در حال 
تبدیل شــدن بــه اقتصــاد الجزایر و اندونزی اســت. 
ما یکــی از غیرنفتی ترین اقتصادهــای نفتی جهانی 
هســتیم. ترامپیســم و کرونا به این قضیه کمک کرد. 
سهم نفت در GDP جهان به شدت کاهش پیدا کرده 
و به جای آن آی  تی آمده اســت که در اقتصاد ایران 
هم به جای اینکه تردد داشــته باشید، سعی می کنید 
بــا کامپیوتر مســائلتان را حل کنید؛ مثــلا در بخش 
آموزش و حتی بهداشــت مثل پزشک آنلاین. از اول 
هم پیش بینــی ام این بوده که هرگاه ســهم نفت در 
GDP ایران به کمتر از ۱۰ درصد برســد اقتصاد ایران 
از دام نفت رها می شــود. اواســط دهــه ۵۰ به ۵۵ 
درصد رسیده بود. پیش بینی من این نیست که درآمد 
نفتی ایران آن قدر بالا می رود که بتواند آن چالش ها 
را انجــام دهد. بله درآمــد افزایش پیدا می کند برای 
اینکه بتوانند یارانه را ادامه بدهند. اگر بنا بود دوباره 
قیمت نفت تعیین کننده تغییر کند حق با شماســت 
و همــان تلاطم ها را ایجــاد خواهد کــرد. حالا من 
پیش بینــی می کنــم کــه تعیین کننــده نخواهد بود 
ولــی هرگاه این اتفاق بیفتد دوباره ســر جای اولمان 
برمی گردیم. مرحوم دکتر حســین عظیمی حقش در 
تاریخ اقتصاد معاصر ایران ادا نشــده اســت، ایشان 
می گفت هر هفت ، هشــت ســال یک بار یک تلاطم 
بــزرگ اجتماعی در ایران، ما را مثــل بازی مار و پله 
دوباره سر خانه اول برده و همه رشته ها را پنبه کرده 
اســت و ریشه این تلاطم ها اقتصادی است. از ابتدای 
تاریخ نفت در ایــران، نفت عنصر تعیین کننده بوده و 
الان به هم خورده اســت. ممکن است شماها کمتر 
در جریان کاری که آمریکایی ها کردند باشــید. در ۱۵ 
ســال گذشته ســهم آمریکا در تولید نفت فسیلی در 
دنیا وحشــتناک افزایش پیدا کرده است، دراین باره در 

ایران خیلی صحبت نمی شود.
 هم چین و هم آمریکا؟ �

آمریکا سریع تر از چین است. شیل اویل باعث شد 
آمریکا الان صادرکننده انرژی فسیلی در جهان است. 
ظهور ترامپ باعث شــد سهم زغال ســنگ در تولید 
انرژی جهان دوبــاره به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده 
و این خیلی عدد بزرگی اســت؛ یعنی نفت در دنیا در 
حال ازدست دادن هژمونی اش است و سهم ایران در 
نفت به شــدت کاهش پیدا کرده است. سیاست هایی 
که ما در ایران به کار گرفته ایم به جز تحریم ها،  باعث 
شــده مثلا روزی شش میلیون بشــکه معادل نفت 

خــام تولید انرژی اولیه در ایــران داریم که فقط ۱٫۵ 
تا دو میلیون بشــکه صادر می  شــود، یعنی یک سوم 
تولید انرژی اولیه ایــران در بهترین حالت، صادراتی 
خواهد بود، درحالی که اگر بعد از کرونا مصرف نفت 
جهان روزانه ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت در روز باشــد، 
۱٫۵ تا دو درصد متعلق به ایران اســت و برای همه 
پوشش نیازهای ما کفایت نخواهد کرد. اگر آن تلاطم 
ایجاد شــود حتمــا تغییر خواهد کــرد. من معتقدم 
ماده بر اندیشــه مقدم است. اول قیمت درآمد نفت 
بالا رفت و بعد احمدی نژاد ظاهر شد و برعکس. در 
انتخابات ۸۴، هفت کاندیدا داشــتیم، همان زمان در 
روزنامه شما هم نوشتم که این هفت نفر سه گفتمان 
بیشتر ندارند. اول، گفتمان رشد و توسعه سیاسی که 
آقای معین می گفت. دوم، گفتمان توسعه اقتصادی 
که آقای هاشــمی می گفت. پنج نفــر دیگر هم یک 
حــرف می زدنــد و آن گفتمان «بــده بخوریم» بود و 
این گفتمان بازتاب رشــد درآمدهــای نفتی ایران بود 
و مــن در فاصله دور اول و دوم این را در روزنامه تان 
چاپ کردم کــه اگر حرف های این پنــج نفر را جمع 
کنید پیروز قاطع انتخابات هستند که در دور دوم هم 

همین اتفاق افتاد.
 به بحث خوبی اشاره کردید. توسعه سیاسی و  �

اقتصادی و عدالت به مثابه توزیع و «بده بخوریم» 
که آن هم عامل شرایط بوده است؛ یعنی گفتمانی 
کــه ایجاد شــده به دلیل درآمد اقتصــادی بوده 
است. بعد از روی کارآمدن دولت متمرکز وضعیت 

توسعه اقتصادی و سیاسی ما چطور خواهد بود؟
به نظرم بناپارت ما چهار، پنج سال بیشتر نخواهد 
بود. آقای رئیســی هم بناپارت نیست، مقدمه ظهور 
آن اســت. به همین دلیل یک دوره چهار، پنج ســاله 
اتفاق خواهد افتاد و اســتقرار کــه پیدا  کند دوباره به 
حالــت تعادل برمی گردیم. همیــن الان هم در اروپا 
یکی از دولت ها گفتمان تولید و دیگری توزیع اســت. 
دو جناح که در اروپا و آمریکا بیشــتر نداریم؛ بنابراین 
اینها که از بین نمی روند، تعدیل می شــوند. در غرب 
هم همین اســت؛ معمولا هر هفت، هشت سال یک 
بار یکی روی تولید متمرکز می شــود و شــما به این 
ثبات می گوییــد. از آن حالت کــه بتواند تلاطم های 
شــدید ایجاد کند بیرون خواهد آمد و به اســتقرار و 
ثبات خواهد رسید و راهگشا برای دوره جدید خواهد 
بود. چــون الان آرایــش طبقاتی ایران به بن بســت 
رسیده است و نیروهای طبقات اجتماعی ایران حالت 
«که بر که» را نمی توانند خاتمه دهند و چون ما دیگر 
نفت نداریم به بن بست رسیده ایم. به قول تروتسکی 
بناپارتیســم یعنی زمامدار سرنوشــت بــر فراز همه، 

دولت فراگیر ملی.
 پــس تأکیــد کنیم کــه دولت آقای رئیســی  �

بناپارتیسم نیست.
به طورکلی ما از انتخابات مجلس یازدهم به بعد 

به این سمت می رویم.
 پس ما در مســیر این قضیه هستیم و درست  �

آن، این اســت که دولت آقای رئیسی  دولت گذر 
است.

بله. بعد از پنج، شــش ســال به ثبات و استقرار 
می رســد و ما از ایــن گفتمان بیــرون می آییم. اولا 
دنبال اســم گشــتن برخورد هالیوودی اســت؛ ما 
می خواهیم تحلیل علمــی کنیم. انگلس می گفت 
چرخ تاریــخ که به حرکت دربیاید اســمش را پیدا 
خواهد کرد. شــاید الان پنج هــزار ناپلئون آماده به 
کار در ایــران داریم کــه از تعــداد ثبت نام کنندگان 
می توان فهمید. بعضی از دوســتان ما این مباحث 
را نه خوانــده و نه فهمیده بودند. از ســال ۹۶ که 
من این قضیــه را پیش بینی کردم قدم به قدم به این 
ســمت می رویم؛ حتی عملکرد آقــای روحانی در 
دور دوم قبل از شــروع تحریم ها به این سمت گیری 
حرکــت کــرد. از زمــان پیــروزی در انتخابــات تا 
شورش های دی ماه ۹۶ آقای روحانی با کنارگذاشتن 
آقــای جهانگیــری و اصلاح طلبان ســعی می کرد 
برای حل منازعــات داخلی ایران به ســمت مرکز 
حرکت کند کــه هم جناح راســت نپذیرفت و هم 
ظهور ترامــپ به طورکلی بــازی را دگرگون کرد و 
در یک گام اساســی به پیشبرد بناپارتیسم مدنظر ما 
کمک کرد. من درک نمی کنم چطور ممکن اســت 
کســی به عنوان یک ایرانی میهن پرســت باشــد، یا 
اصلاح طلب و ضدآمریکایی نباشــد. آمریکا هرگاه 
در مســائل ایران دخالت کرده به سمت فاشیسم و 
استبداد و دیکتاتوری و ضد اصلاحات دخالت کرده 
اســت. معدود اصلاح طلبانی را کــه فکر می کنند 
از تنور آمریکا چیزی گرم می شــود، درک نمی کنم. 
الان دولت بایدن دقیقا در حال تزریق بناپارتیســم و 
رادیکالیســم به درون ساختار مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی ایران است که این انتخابات هم محصول 
آن اســت؛ وگرنه اگر قرار بــود خوش خیالی برخی 
از دوســتانمان را داشته باشــیم که من همان زمان 
گفتم بایدن خیلی فرقی با ترامپ نخواهد داشــت، 
باید یک جانبه تمام تحریم های جدید آمریکا را لغو 
می کــرد و می گفت یک ماه وقــت می دهم وگرنه 
دوباره برقرار خواهد شد. چه زمانی این کار را کرد؟ 
بر ســر هر حرکتی که می خواهد بکند هزار اشکال 
ایجاد می کند. چــرا؟ در مجموع، منافع ژئوپلیتیک 
ایــالات متحده آمریــکا در سراســر خاورمیانه و نه 
فقط در ایران ابدا دموکراسی نیست و کسانی را که 
می گویند ما دموکرات هســتیم اما آمریکامحوریم، 
درک نمی کنم. منافقین هم در همین ژانر هســتند. 
در تلویزیون خود جوری جذب ایالات متحده آمریکا 
شده اند که انگار نه انگار محمد حنیف نژاد می گفت 
دشمن اصلی من آمریکاست. موقع انقلاب دشمن 
اصلی مصطفی تاجــزاده آمریکا بــود. وقتی ما از 

دیوار سفارت بالا می رفتیم مسئله مان آمریکا بود.
ادامه در صفحه ۴

گفت وگوی احمد غلامی با سعید لیلاز درباره چشم انداز سیاسی ایران
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